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برای درک حیواناتتأملی فلسفی 
شــرق: آیا راهی برای فهم این نکته که 
حیوانات چگونه جهان را درک می کنند، 
وجــود دارد؟ ایــن شــاید محوری ترین 
پرسشی اســت که لارس اسوندسن در 
کتاب «درک حیوانات» به سراغش رفته 
تا از نگاهی فلسفی بررسی کند که گربه 

یا سگ بودن چه حسی دارد.
درک حیوانات به چه معنا ست؟ در 
پیشــگفتار کتاب تلاش شــده به شکل 
مختصــر به این پرســش پاســخ داده 
شود تا تکیلف ما با آنچه قرار است در 
طول کتاب بخوانیم، روشن شود. درک 
توضیح حیوانات  به معنــای  حیوانات 
توضیــح دادن،  بــرای  نیســت، چراکه 
لزومــی ندارد کــه دو فاعل شناســا با 
یکدیگر روبــه رو شــوند، بلکه توضیح 
یک فرایند شخص زدایی شــده است که 
در آن مــن به عنوان یــک ناظر بیرونی، 
بی آنکه مجبور باشم از دید یک موجود 
زنده خاص به جهان نگاه کنم، ســعی 
می کنــم چرایــی رفتــار آن موجود را 

شرح بدهم.
اما این پرســش هم مطرح می شود 
که چگونه می توانیم به درک حیواناتی 
که با ما هم زبان نیســتند، برسیم؟ آنها 
نمی توانند به پرســش های مــا درباره 
خودشان پاســخی بدهند. براساس این 
آیا فاعلیت شــان، یعنــی تجربه در دنیا 
بودن شــان، بــه ناگزیر از دســترس ما 
خارج اســت؟ آیا مجبوریــم به همان 
توضیح دادن اکتفا کنیم و فهمیدن شان 
از اول محکــوم بــه شکســت خواهد 
بود؟ لارس اسوندسن می گوید این طور 
نیســت. او می گوید این طور نیست که 
زبان اســاس ارتباط ما بــا دنیا و روابط 
فی مابین باشد، برعکس، زبان صافی ای 
اســت که ما را از همــه حیوانات دیگر 
متمایز می کنــد؛ درعین حــال، به یمن 
پیشــینه مشــترک -و بــه همراهــش 
و  رفتارهــا   زیست شــناختی،  ســاختار 
روان شناســی مشــترک امــا نــه کاملا 
منطبق ما و آنها- به ما امکان می دهد 
تا بــر احوال ذهنــی حیوانــات غیر از 
خودمان هم اشراف پیدا کنیم، تا جایی 
که بتوانیم دلهره یا شــادمانی ســگ یا 
گربه مــان را درک کنیم. در پیشــگفتار 
کتاب توضیح داده شده که «می توانم با 
آن حیوان همدل باشم، به این مضمون 
اخص که بتوانم در احســاس او شریک 
باشــم و به جای آنکه در محدوده های 
فاعلیــت خودم محصــور بمانم، با آن 
حیوان در یک جهان مشــترک ســهیم 
بشوم. من این کار را به یاری نشانه های 
مشهود آگاهی انجام می دهم؛ به یاری 
رفتــار، که ســیمایی از وضعیت ذهنی 
است. اما من فقط در صورتی می توانم 
این نشانه ها را تفسیر کنم که به زندگی 
عاطفی خودم مراجعت کنم. ضمنا من 
این کار را حیــن ارتباط گرفتن نه فقط با 
حیوانات دیگر، بلکه با انسان های دیگر 
هم انجــام می دهم. فلاســفه از قدیم 
مایل بوده اند بر اهمیت اندیشه بیش از 
اندازه تأکید کنند؛ زبان را بر همه منابع 
دیگــر فهــم و درک ارجحیت بدهند؛ و 
اغلــب ادعا کنند که زبــان مهم ترین یا 
شاید تنها راه فهم متقابل است. رابطه 
ما با حیوانات نشان می دهد که بین ما، 
خواه انســان و خواه غیرانسان، پیوندی 

اساسی تر وجود دارد».
نویســنده کتاب، لارس اسوندســن، 
اســتاد فلســفه دانشــگاه برگــن نروژ 
اســت. او همچنیــن در زمینــه ادبیات 
غیرداســتانی مشــغول بوده و تاکنون 
جوایز متعددی کســب کرده است. آثار 
اسوندســن تاکنون به بیش از ۳۵ زبان 
اســت. «درک حیوانات»،  ترجمه شده  
«فلســفه شــر»، « فلســفه تنهایــی»، 
«فلســفه مــلال» و «فلســفه تــرس» 

ازجمله آثار مشهور او هستند.

تاریخ تکامل مغز
شرق: تکامل زیستی همراه با افزایش پیچیدگی بوده است. برای مثال 
مقدار اطلاعات نهفته در پیچیده ترین موجودات امروزی زمین به مراتب 
بیشــتر از پیچیده ترین موجودات مثلا ۲۰۰ میلیون سال قبل است. سیر تکامل 
هوش آدم نیز در  این  میان موضوعی است که مورد توجه شاخه های مختلف 
علوم قرار داشته است. کارل ساگان در کتاب «اژدهای بهشتی: تکامل هوش در 
آدمی» که به تازگی با ترجمه عبدالحسین وهاب زاده در نشر نو منتشر شده، به 

سراغ معمای هوش در انسان رفته است.
کارل ســاگان به عنوان یک اخترشناس، شــهرتی جهانی دارد اما او در این 
کتــاب پا را از حوزه تخصصی اش فراتر گذاشــته و با ســفری ماجراجویانه در 
چند حوزه دانش تلاش کرده راهی به حل معمای هوش در انســان پیدا کند. 
اثر او مدام میان حوزه های انسان شناسی، زیست شناسی تکاملی، روان شناسی 
و علوم کامپیوتر در رفت وآمد اســت. ساگان در مقدمه کتاب توضیح داده که 
ذهن چیزی جز پیامدهای آناتومی و فیزیولوژی مغز نیست. به باور او انتخاب 
طبیعی مانند نوعی «غربال فکری» عمل کرده و به تدریج هوش انســان را به 
جایی رسانده که از عهده کشف قوانین طبیعت و شناخت خویش برآید. ما به 
لطف گســترش قشر جدید مخ صاحب فرهنگی شــده ایم که از زبان و منطق 
تا شــهود و اسطوره را در بر می گیرد. به عقیده ساگان، مغز ما به کمک رقیب 

شایسته اش، یعنی کامپیوتر، ناگزیر به تکامل خود ادامه خواهد داد.
کتاب «اژدهای بهشــتی» اولین بار در سال ۱۹۷۷ به چاپ رسید و یک سال 
پس از انتشار در ۱۹۷۸ برنده جایزه پولیتزر شد. این اثر، که می توان آن را تاریخ 
تکامل مغز نامید، در ۹ فصل با این عناوین نوشته شده است: «تقویم کیهانی»، 
«ژن و مغــز»، «مغــز و ارابه»، «بهشــت به مثابه یک تمثیل: تکامل انســان»، 
«تجریدات چهارپایان»، «افسانه های باغ کم نور بهشت»، «عشاق و دیوانگان»، 
«آینده تکامل مغز» و «دانش سرنوشــت ماســت: هوش زمینی و فرازمینی». 
ساگان در این فصول با نگاهی به زیست شناسی تکاملی، انسان شناسی، علوم 
اعصاب و اسطوره شناسی روایتی فرضی و در عین حال مبتنی بر شواهد علمی 
از چگونگی رشد هوش انسانی در گذر زمان به دست داده است. براساس این 
«اژدهای بهشــتی» را می توان یکی از بین رشــته ای ترین تلاش های ســاگان و 

سفری فکری در دل زمان، مغز و فرهنگ به شمار آورد.
ساگان در فصل دوم کتاب می گوید میزان پیچیدگی یک موجود را با توجه 
به رفتــار آن، یعنی تعداد اعمال متفاوتی که در طول حیاتش بروز می دهد، 
می توان تخمین زد. ولی پیچیدگی را از روی حداقل محتوای اطلاعاتی ماده 
ژنتیکــی آن نیز می توان قضاوت کرد. یک کروموزوم معمولی انســان دارای 
یک مولکول بســیار بلند دی ان ای اســت که به صــورت مارپیچی درآمده تا 
فضایی بســیار کمتر از فرمی را اشغال کند که اگر باز می شد، اشغال می کرد. 
این مولکول دی ان ای متشکل از اجزای ساختمانی است که کمی شباهت به 
پله ها و طناب های طرفین یــک نردبان طنابی دارند. این اجزا یا نوکلئوتیدها 
بــه چهار صورت دیده می شــوند. زبان حیات، یعنی اطلاعــات توارثی ما، با 
تواتر این چهار نوع نوکلئوتید معین می شــود. می توان گفت که زبان توارث 
با الفبایی نوشــته می شــود که فقط چهار حرف دارد اما کتاب حیات بسیار 
غنی اســت و یک مولکول دی ان ای معمولی در کروموزوم انســان مرکب از 
پنج میلیارد جفت نوکلئوتید اســت. کارل ساگان، اخترشناس، کیهان شناس، 
اخترشناس، اخترفیزیک دان، نویسنده و مروج علم آمریکایی است که در سال 

۱۹۹۶ از دنیا رفت.
کتــاب «رودخانــه آگاهی» اثــر آلیور ســاکس، یکی دیگــر از کتاب هایی 
اســت که به تازگی در نشر نو منتشر شــده و این نیز اثری میان رشته ای است. 
«رودخانه آگاهی» شامل ۱۰ جستار درباره موضوعاتی متنوع، از زیست شناسی 
تا گیاه شناســی و عصب شناسی و هنرها و ادبیات اســت که با ترجمه ماندانا 
فرهادیان به چاپ رسیده است. نویسنده این کتاب عصب شناس و طبیعی دان 
بریتانیایی اســت. او در جســتارهای این کتاب که برخی از آنها نخستین  بار در 
نشریه «نیویورک ریویو آو بوکز» منتشر شده بوده اند، دانش و قصه را به هم پیوند 
زده و درباره گستره وسیعی از تلاش های بشری برای فهم جهان صحبت کرده 
اســت. در جستارهای این کتاب ساکس به نوعی به قهرمانانش یعنی داروین، 
فروید و ویلیام جیمز ادای دِین کرده و از آرای آنها صحبت کرده اســت. او در 
جستارهای این کتاب خوانندگان را به عرصه های مختلف دانش نظیر پزشکی، 
گیاه شناسی، علوم اعصاب، روان شناسی و تاریخ علم می برد. دکتر خسرو پارسا 
که با آثار ساکس آشناست، مقدمه ای برای ترجمه فارسی «رودخانه آگاهی» 
نوشته و در بخشــی از آن فهرست وار به برخی ویژگی های آثار او اشاره کرده؛ 
از جمله به اینکه: «احاطه کامل به مطالبی که می خواست به طور تخصصی یا 
عامه فهم بنویسد. نوشته هایش ساده اند، ولی به هیچ وجه ساده گرایانه نیستند. 
پرهیز از خودنمایی و ارائه ژورنالیســتی مطالــب. جامع الاطراف بودن در ارائه 
نظرات جدید و اجتناب از تأکیدات مکرر و نابجا. هر مطلب او شواهدی درباره 
مطالعه و بررســی نظریه هــای جدید دارد و اگر خود او نظــری دارد، با توجه 
به دیگر مطالب ارائه می دهد. شــناخت کامل آنوتومی و فیزیولوژی سلســله 
اعصاب و مکانیســم های نورونی. تقلیل ندادن و در عین حال تعمیم بلاجهت 
ندادن». آلیور ســاکس دو هفته پیش از مرگش در آگوست سال ۲۰۱۵، رئوس 
مطالب و ســاختار کلی کتاب «رودخانه آگاهی» را شرح داد. این کتاب درواقع 
آخرین اثری است که او مدنظر داشت. عناوین فصل های این کتاب عبارت اند از: 
«نگاهی تازه به گیاه شناسی در قرن نوزدهم»، «سرعت»، «قدرت ادراک: حیات 
ذهنی گیاهان و کرم ها»، «آن مسیر دیگر: فروید عصب شناس»، «خطاناپذیری 
حافظه»، «اشتباهی شــنیدن»، «خویشتن خلاق»، «احساس مبهم ناخوشی»، 
«رودخانه آگاهی» و «نقطه کور: فراموشــی و غفلت در علم». در بخشــی از 
جستار «احساس مبهم ناخوشی» می خوانیم: «هیچ  چیز به اندازه حفظ ثبات 
و پایداری محیط درونی برای بقا و اســتقلال موجودات زنده -حال می خواهد 
فیل باشد یا تک سلولی- مهم نیست. کلود برنار، فیزیولوژیست بزرگ فرانسوی، 
با گفتن ثبات محیط درون شرط زندگی آزاد است، در دهه ۱۸۵۰ جان کلام را در 
این مورد گفت. حفظ چنین ثباتی هم ایستایی نامیده می شود. مبانی هم ایستایی 
نسبتا ساده، اما در سطوح ســلولی، به  طرز معجزه آسایی کارآمد است که بنا 
بر آن پمپ های یونی روی غشــاهای ســلول امکان می دهند که با وجود هر 
نوع دگرگونی در خارج از سلول، مواد شیمیایی داخل سلول ثابت باقی بماند. 
در موجودات زنده چندسلولی -جانوران و به ویژه انسان- سامانه های نظارتی 
بسیار پیچیده ای برای کنترل هم ایستایی لازم است». ساکس در ۱۹۳۳ در لندن 
متولد شــد. در دانشگاه آکسفورد پزشکی خواند و سپس در یو سی ال ای ادامه 
تحصیــل داد. او پنج دهــه به عنوان متخصص مغز و اعصاب در مؤسســات 

مختلف نیویورک مشغول به کار بود.

عطف

فرهنگفرهنگ

در زمانه ای که عادت خواندن به عادت دیدن تبدیل شــده، این 
تصاویر هســتند که جای کلمات را گرفته اند و هر یک از ما روزانه 
زمان زیــادی را صرف دیــدن تصاویر یا فیلم هــای چند دقیقه ای 
شبکه های اجتماعی می کنیم. ما به واسطه شبکه های اجتماعی 
در معرض حجم گســترده ای از اطلاعات و داده های مختلف در 
زمینه های مختلف هستیم. شــبکه های اجتماعی به رسانه های 
فراگیری بدل شــده اند و به نظر می رســد که جایگزین نشریات و 
روزنامه ها و حتی کتاب ها شده اند. با این حال، همچنان این پرسشی 
جدی اســت که آیا در آینــده نزدیک می توان اثری از نشــریات و 

مطبوعات و کتاب های چاپی مشاهده کرد؟
این پرســش البته چندان هم جدید نیســت و چند سال پیش 
اومبرتو اکــو و ژان کلود کریر در گفت وگویی طولانی به بررســی 
همین مسئله پرداختند. گفت وگوی آنها با عنوان «از کتاب رهایی 
نداریم» به دســت مهســتی بحرینی به فارســی ترجمه شــده و 

به تازگی چاپ جدیدی از آن در نشر نیلوفر منتشر شده است.
اکــو نشانه شــناس و رمان نویس اســت و کریر هم نویســنده 
نمایش نامه و فیلم نامه اســت و هر دو مجموعه ای از کتاب های 
نایاب و قدیمی هم دارند. کریر و اکو در این گفت وگوی طولانی به 
سرنوشت کتاب در عصر تسلط اینترنت می پردازند و معتقدند که 

نمی توان مرگی برای کتاب متصور شد.
آنهــا کتاب را اختراعی می دانند نظیــر چرخ یا قیچی که پس 
از آنکــه اختراع شــان کردیم، نمی توانیــم آن را به صورت بهتری 
درآوریم. چنانچه از بیش از پانصد ســال پیش تاکنون تغییرات به 
وجود آمده در تولید کتاب،  به عنوان شــیء،  نه کارکرد آن را تغییر 
داده اســت و نه ساختار نحوی آن را. اکو در جایی از این گفت وگو 
می گوید: «روزگاری، بشر در دورانی،  خط را اختراع کرد. می توانیم 
خط را ادامه دســت به حســاب بیاوریــم و آن را از این نظر امری 
کم و بیش زیست شــناختی بدانیم. خط، فناوری ارتباط اســت، در 
پیونــد بی واســطه با بدن. پــس از آنکه اختراعــش کردید، دیگر 
نمی توانید از آن چشم بپوشید. تکرار می کنم، این هم مثل اختراع 
چرخ اســت. چرخ های امروزی ما، همان چرخ های ماقبل تاریخ 
اســت. در حالی که اختراعات نوین ما مثل سینما،  رادیو و اینترنت، 
جنبه زیستی ندارند». اکو حتی می گوید که این احتمال هم وجود 
دارد که در آینده اینترنت مثل بسیاری دیگر از اختراعاتی که جنبه 
زیســتی ندارند، از بین برود اما چنین سرنوشتی برای کتاب متصور 

نیست. کریر نیز به همین موضوع اشاره می کند و می گوید کتاب در 
طول تاریخ آزمونش را پس داده و از بین نرفته اســت، در حالی که 
ممکن اســت اختراعات دهه های اخیر در آینده تغییر شکل دهند 
یا از بین بروند. او می گوید اگر حافظه بصری و ســمعی، بر اثر یک 
خاموشــی عظیم یا به هر علت دیگری محو شــود، «باز همیشه 
کتاب برای مان باقی خواهد ماند. همیشه راهی هست که بتوانیم 

به بچه ای خواندن بیاموزیم».
کریر می گوید فکر نابودی فرهنگ و محو حافظه، فکری قدیمی 
اســت که می تواند به اندازه خود نوشــته قدمت داشته باشد. او 
مثالی هــم از تاریخ ایران می زند و می گویــد: «یکی از کانون های 
فرهنگ و ادب فارســی افغانستان کنونی بوده است. در اوایل قرن 
یازدهم یا دوازدهم میلادی، وقتی که خطر حمله مغول ها قطعی 
شد، از آنجا که آنها همه  چیز را سر راه خود ویران می کردند و از بین 
می بردند، هنرمندان و اندیشمندان شهرهای منطقه، و از آن جمله 
بلخ، که پدر مولانا هم در میــان آنها بود، در حالی که باارزش ترین 
دست نویس ها ی شــان را با خود می بردند، آنجا را ترک کردند و به 

ســمت غرب، به سوی ترکیه به راه افتادند. مولانا، مثل بسیاری از 
مهاجران ایرانی، تا آخر عمر در قونیــه، در آناتولی، ماند. حکایت 
کرده انــد که یکــی از این فراریان، در راه مهاجــرت به چنان فقر و 
فاقه ای مبتلا شــده بود که به ناچار، از کتاب های گران قیمتی که با 
خود داشــت، به جای بالش استفاده می کرد. کتاب هایی که امروز 
ثروتی کلان به شمار می آیند. در تهران، در خانه یک دوستدار کتاب، 
مجموعه ای از دست نوشته های مصور قدیمی دیدم که به راستی 
فوق العاده بود». کریر با آوردن این مثال تاریخی نتیجه می گیرد که 
تمام تمدن های بزرگ با پرسشی واحد روبه رو بوده اند: با فرهنگی 
که در معرض تهدید اســت، چه باید کــرد؟ و  چطور باید نجاتش 
داد؟ برخلاف ابزارهای مدرن که با سرعت از دور خارج می شوند،  
کتاب آن چیزی است که در طول تاریخ، با همه فرازونشیب هایش، 

پایدارترین وسیله حفظ و انتقال فرهنگ بوده است.
یکــی دیگر از بخش هــای خواندنی این گفت گو، «ســتایش 
حماقت» نام دارد. اکو مجموعه ای از آثاری نایاب، درباره تقلب ها 
و خطاهای بشــر فراهم کرده بود. او در جایی از صحبت هایش 
انســان را موجــودی عجیب و غریب می نامد، چراکه از یک ســو 
«آتش را کشف کرده، شهرها را بنا نهاده، شعرهایی عالی سروده، 
تفســیرهایی از جهان به دســت داده، تصاویر ذهنی اســاطیری 
آفریده و کارهای بسیار مهم دیگری انجام داده است، در عین حال، 
از جنــگ با همنوعانش، از تن دادن به اشــتباه، از تخریب محیط 
زیســت خویش و خطاهای دیگر دست نکشیده است. فضیلت 
عقلانی بلندپایه و بلاهت فرومایه، هر دو کم و بیش به یک میزان 
وجود دارد؛ بنابراین هنگامی که درباره حماقت سخن می گوییم، 
به تعبیری، بــه این مخلوق نیمه نابغه-نیمه ابلــه ادای احترام 
می کنیــم». این ویژگی ها بــه نوعی در کتاب هایی که انســان ها 
نوشته اند هم بازتاب داشته اســت. ژان فیلیپ دوتوناک، که این 
گفت وگو به کوشش او منتشر شده، می گوید کریر نیز به این بنای 
تاریخی یعنی حماقت کمتر از اکو دلبستگی ندارد. او نیز کتابی در 
این زمینه منتشــر کرده که با اقبال زیادی هم روبه رو شده است. 
کریر هم می پرســد چرا مــا باید صرفا به تاریخ هوشــمندی، به 
شاهکارها و به یادگارهای عظیم فهم و خرد علاقه نشان دهیم: 
«حماقت، که فلوبر آن را گرامی می داشــت، بــه نظر ما نه تنها 
امری بســیار رایج تر بوده، که این البته بدیهی است، بلکه پربارتر، 

معنی دارتر و به تعبیری درست تر بود».

شرق: بســیاری از واژه هایی که امروز به کار می بریم تا همین چند 
ســال پیش ناشــناخته و غریب بودند اما امروز بی آنکه بدانیم این 
واژه ها چگونه وارد زبان فارســی شــده اند آنها را در صحبت های 
روزمره مــان به کار می بریم. دنیا با ســرعتی بیش از پیش در حال 
دگرگون شدن اســت و بالطبع الفاظی به تناسب افزایش اطلاعات 
وارد زبان می شــود و به پهنای واژگان افزوده می شود. در این میان 
جهان غرب منشــأ علوم و فنون و تفکر به شمار می رود و از این رو 
الفاظ و مفاهیم نیز به زبان رایج کشورهای غربی شناخته می شود. 
برخی از الفاظ همان گونه که بوده اند در زبان فارســی به کار گرفته 
می شــوند اما برای برخی نیز معادل هایی ساخته می شود. اگرچه 
نهادهای رســمی می کوشــند برای تمام این الفــاظ معادل هایی 
پیشنهاد دهند اما در اغلب موارد تلاش آنها به کار گرفته نمی شود 
یا بسیار کند است. مهدی سمائی در پژوهشی که با عنوان «صرف 
قیاســی زبان فارسی معاصر» و عنوان فرعی «گرایش های عامیانه 
کلمات مرکب» در نشــر مرکز منتشــر کرده، نشــان داده که مردم 
روش های جدیــدی را به روش های واژه ســازی در زبان فارســی 

افزوده اند. او کتابش را در هفت فصل تدوین کرده است.
در فصل نخســت شرح منطق کتاب آورده شده است. افزایش 
ناگهانــی اطلاعات که آن را انفجار اطلاعــات نامیده اند و فراوانی 
الفاظ به تناســب با افزایش اطلاعات یکی از نکته هایی اســت که 
در این فصل مورد توجه قرار گرفته است. کلمات قرضی و کلمات 
پیچیــده و از جمله کلمات مرکب ابزارهای عمده افزودن به حجم 
واژگان است. نویســنده می گوید مردم عادی و صاحبان مشاغل و 
حرف واژه سازان اصلی اند و الفاظ جدید پیچیده را به اقتضای بافت 
و نیاز می ســازند و به واژگان زبان فارســی می افزایند. کلماتی که 
متناســب با نیاز و دانش صرفی لدنی گویشوران ساخته می شود و 
بعضی از آنها بر اثر کثرت کاربرد به زبان رخنه می کند و در واژگان 
جای می گیرد. نویسنده می گوید قیاس ابزار ساختن کلمات ارتجالی 
است. قیاس موجب می شود که کلمات ارتجالی به تقلید از الگوی 
الفــاظ موجود و بالفعل زبان ســاخته شــود. او همچنین توضیح 
داده که واژگان یــا واژگان ذهنی محل ذخیره صورت های زبانی و 
ازجمله کلمات مرکب اســت. اما کلمات مرکــب همه در واژگان 
ثبت نمی شــود. یعنی کلمات مرکب که قاعده مند است در بیرون 
واژگان باقی می ماند و قاعده قیاس آن در واژگان قرار می گیرد. این 
دست کلمات مرکب با قاعده فهرستی دراز دارد و منشأ و سرچشمه 

واژ ه سازی در زبان فارسی است.
در فصل دوم کتاب نکته هایی از صرف زبان فارسی آورده شده 
اســت. هدف نویسنده طرح این معنی بوده که چرا کلمات مرکب 
برای آزمون گمان پژوهش برگزیده شده و دیگر اجزای صرف یعنی 

تصریف و اشتقاق و حتی کلمات بن ساختی در این پژوهش جایی 
نداشته است.

فصل سوم با بحث تاریخچه مطالعات کلمات مرکب در غرب 
آغاز می شود. دارمستتر و بروگمان نخستین دانشمندانی بودند که 
به مطالعه کلمات مرکب پرداختند. دستوریان هندی اولین کسانی 
بودند که کلمــات مرکب زبان سانســکریت را طبقه بندی کردند. 
زبان شناســان غربی چندین سده بعد از آنان و از سال های نخستین 
دهه ۳۰ میلادی به این مهم روی آوردند. همچنین منصور شــکی 
اولین پژوهنده ایرانی بود که در دهه ۶۰ میلادی در پراگ به مطالعه 
کلمات مرکب زبان فارســی پرداخت اما مطالعه و طبقه بندی این 
کلمات در ایران از سال های اول دهه ۸۰ شمسی آغاز شد. در فصل 
سوم کتاب مطالعه ای در زمانی از کلمات مرکب فارسی شده است 
و این کلمــات در ۱۴ مأخذ مورد مطالعه قرار گرفته اســت. تاریخ 
مأخذ از ســده پنجم هجری شمسی تاکنون بوده است. در تحلیل 
داده ها آشکار شده که از حدود ۵۰ هجری شمسی افزایشی ناگهانی 
در شــمار کلمات مرکب دواســمی و کلمات مرکبی که از اجتماع 
اسم به علاوه صفت ساخته می شود رخ داده و رابطه نحوی میان 
اجزای این کلمــات و همچنین مقوله دســتوری آنها دچار تغییر 
فراوان شده است. این تغییر به گونه ای بوده که رابطه نحوی میان 
اجزای کلمات مرکب دواســمی فارســی و کلمات مرکب اسم به 
علاوه صفت غالبا به رابطه اضافه گرایش یافته و مقوله دستوری 

آنها نیز غالبا اسم شده است.
در آغاز فصل چهارم نویســنده به کامل نبودن فهرست کلمات 
مرکب در فرهنگ لغت ها اشاره کرده و سه دلیل برای ابتربودن آن 
برشــمرده است: دلیل نخست در برگزیدن پیکره و سبک آن است. 
گاه در پیکره فرهنگ لغت ها کلمات مرکب دســاتیری یا ارتجالی 
مشاهده می شود. در فرهنگ لغت ها غالبا کلمات مرکب گونه های 
اجتماعی و همچنین اصطلاحات زبان مشاغل نیز آورده می شود. 

دلیل دوم به اختلاف آرای فرهنگ نویسان در بازشناختن معیارهای 
لفظیت مربوط اســت که موجب می شود بخشی از کلمات مرکب 
بــه فرهنگ لغت ها راه نیابد. دلیل ســوم: کلماتی کــه به واژگان 
گویشــوران راه می یابد باید در فرهنگ لغت ثبت شــود. گاه قاعده 
ســاختمان کلمات مرکب به جای کلمات مرکــب در واژگان قرار 

می گیرد. این دست کلمات نیز در فرهنگ لغت ثبت نمی شود.
فصل پنجم به قصد مطالعه گرایش های کلمات مرکب فارسی 
نوشــته شده است و اشاره شده که الگوی غالب ساختمان کلمات 
مرکب اســم به علاوه اســم، صفت به علاوه اسم و اسم به علاوه 
صفت است. فصل ششــم کتاب آزمون های میدانی است. در این 
آزمون ها اعضای چهار گروه آزمایش به روش خوشــه ای قسمت 
شده و از آن میان ۸۹ تن با نمونه گیری تصادفی برگزیده شده است. 
در فصل هفتم کتاب نیز خلاصه ای از مباحث پژوهش به دســت 
داده شده است. در بخشی از توضیحات ابتدایی کتاب که در پشت 
جلد آن هم آمده، می خوانیم: «دست یافتن به نکته هایی جدید در 
ذات هر پژوهش استقرایی است و این پژوهش نیز به جز دست یافتن 
به آنچه که مقصود اول بوده چنین محصولی داشته است. پژوهنده 
در طــول کار دریافته که مردم روش هــای جدیدی را به روش های 
واژه سازی در زبان فارســی افزوده اند. کتاب انباشته از جزئیات نرم 
و درشت است. نویسنده کوشــیده منطق و بناء سنتتیکی کتاب در 
کثرت مطالب گم نشــود و فصول و اجزاء را رشته ای پنهان به هم 
بپیوندد و همچنین جســت وجوی جزئیات با آوردن فهرست های 
گوناگون و تحشــیه آسان شود. غرض از تصنیف کتاب این بوده که 
هم به کار خبرگان بیاید و هم دلبســتگان زبان و بخش هایی از آن 
بــرای مردم کوچه و بازار که مولای زبان اند نیز دلکش باشــد. این 
کتاب محصول پژوهش ســال های دراز است. پژوهش با این گمان 
آغاز شده که کلمات مرکب پراکنده نیست و نظم و سامانی قیاسی 
دارد و رشــته ای به آنها نظام می دهد و به مسیر معلومی هدایت 
می کند. گویی چنان است که متمایل شدن کلمات به این مسیر یک 
ضرورت شناختی مقدر است و مردم در این میان پیشاهنگ زبان اند. 
پژوهنده برای سنجیدن درستی یا نادرستی این گمان در ساختمان 
کلمات مرکب فارسی و رابطه نحوی میان اجزاء آنها باریک شده و 
موازنه ای پیمایشــی و در زمانی کرده است. نتیجه موازنه به رسم 
عالمان علوم دقیقه اندازه گرفته شــده و آشــکار شده است که در 
کلمات مرکب فارسی یک تقسیم کار پدید آمده و گویی یک انتخاب 
طبیعی داروینی بر نظام کلمات مرکب زبان فارســی سایه انداخته 
است. پژوهشی میدانی و بدیع نیز در فصل پایانی میان فارسی زبانان 
و کودکان و فارسی آموزان اروپایی و آسیایی انجام شده و برای قوت 

کار به پژوهش افزوده شده است».

اژدهای بهشتی
کارل ساگان

ترجمه عبدالحسین وهاب زاده
نشر نو

صرف قیاسی
 زبان فارسی معاصر
گرایش هاى عامیانه 

کلمات مرکب
مهدى سمائى

نشر مرکز

درک حیوانات
فلسفه اى براى دوستداران 

سگ و گربه
لارس اسوندسن

ترجمه احسان سنایى اردکانى
نشر بیدگل

شیرازه

به مناسبت تجدید چاپ «از کتاب رهایی نداریم»

ستایش حماقت

پژوهشی درباب روش های واژه سازی در فارسی

صرف قیاسی
 زبان فارسی معاصر
گرایش هاى عامیانه 

کلمات مرکب
مهدى سمائى

نشر مرکز

از کتاب رهایی نداریم
اومبرتو اکو

ژان کلود کریر
به سعى ژان فیلیپ دوتوناك

ترجمه مهستى بحرینى
نشر نیلوفر

پیام حیدرقزوینی


